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انسان در بھ دوش کشیدن امانت مختار است - 2-انسان مجبور و مختار  -1-ارکان تکلیف: اختیار    

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

 -2- انسان مجبور و مختار  - 1-) ارکان تکلیف: اختیار 36-28درس ( -عقیده و اعجاز  -عقیده 
  انسان در بھ دوش کشیدن امانت مختار است

خدایا ما را ی امانت دار. بار  سپاس خداوند جھانیان را و درود و سلام بر سیدنا محمد راستین وعده 

ھای نادانی و گمان بھ سوی انوار معرف و دانش و از لجنزارھای شھوات بھ بھشت برین  از تاریکی

  خارج نما.

  مقدمھ:

با درس بیست و ھشتم از دروس عقیده و اعجاز در خدمت شما ھستیم. در درس گذشتھ بھ سلسلھ  

ف است. پیش تر از آن موضوعات فرعی مربوط بھ شھوت رسیدیم. شھوت یکی از ارکان تکلی

ی فطرت سخن گفتیم و پیش از عقل از ھستی سخن راندیم. بنابراین ھستی، عقل، فطرت و  درباره

  شھوت از ارکان تکلیف ھستند.

  ای گرامی داشتھ شده و مکلف است: انسان آفریده – 1

  ی خداوند است: ی الھی انسان اولین آفریده بنا بھ فرموده 

نسَانُ مَانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأَْ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

ھا عرضھ كردیم پس از برداشتن آن  ھا و زمین و كوه ﴿ ما امانت [الھى و بار تكلیف] را بر آسمان

  ى] انسان آن را برداشت﴾سر باز زدند و از آن ھراسناك شدند و[ل

  ) 73( سوره احزاب آیھ: 

  ی گرامی داشتھ شده است: انسان آفریده 

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِبَّاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  ) ﴾70تفَْضِیلاً (

ھا] برنشاندیم  ﴿ و بھ راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشكى و دریا [بر مركب

ھاى خود برترى آشكار  ھا را بر بسیارى از آفریده و از چیزھاى پاكیزه بھ ایشان روزى دادیم و آن

  دادیم﴾

  ( سوره اسراء )

  خداوند است: ی مکلف است. مکلف بھ پرستش چنین انسان آفریده ھم 
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نسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (   ) ﴾56﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  كھ مرا بپرستند﴾ ﴿ و جن و انس را نیافریدم جز براى آن

  ( سوره ذاریات )

  ارکان تکلیف و مسئولیت امانت بھ انسان بخشیده شده است: – 2

دمات این عبادت را نیز برایمان فراھم خداوند تنھا زمانی ما را مکلف بھ عبادت خود نمود کھ مق 

ی این ارکان، این ھستی قرار دارد کھ گویای  نمود و ارکان این تکلیف را ایجاد فرمود. در رأس ھمھ

وجود الله و شاھد یگانگی و کمال او است. خداوند بھ ما عقلی داد کھ بھ عنوان ابزاری کافی برای 

ببریم. فطرت را بھ عنوان ابزاری کافی برای شناخت شناخت خداوند از طریق ھستی آن را بھ کار 

گناھان ما بھ ما ارزانی داشت و شھوت را چون نیرویی انگیزشی برای ترقی و تقرب بھ خداوند 

  ھای بسیاری راجع بھ شھوت گذراندیم. ھا بھ ما بخشید کھ درس زمین و آسمان

  اختیار از ارکان تکلیف:

  

  است:ی تکلیف، مختار  انسان از عرصھ – 1

  

اکنون بھ رکن جدیدی از ارکان تکلیف 

پردازیم و آن اختیار است. شما مختارید.  می

ھیچ باوری بسان باور بھ جبر امت را فلج 

کھ گمان کنید خداوند  نساختھ است. یعنی این

شما را مجبور بھ انجام کارھایتان کرده است. 

اگر خداوند بندگانش را مجبور بھ اطاعت 

ده بود و اگر آنان را کرد پاداش بیھو می

کرد مجازات بیھوده  مجبور بھ نافرمانی می

ی ناتوانی در قدرت بود. خداوند بندگانش را دستور  کرد نشانھ بود و اگر آنان را بھ حال خود رھا می

داده و آنان را مختار گذاشتھ و نیز آنان را نھی نموده و بھ آنان ھشدار داده است و تکلیف را بر آنان 

فتھ و سخت گیری ننموده است و با اندک عملی پاداش فراوان داده و بھ دلیل ناتوانی نافرمانی آسان گر

  او نشده و از روی جبر نیز فرمانبرداری او صورت نگرفتھ است.

   

   



3 

انسان در بھ دوش کشیدن امانت مختار است - 2-انسان مجبور و مختار  -1-ارکان تکلیف: اختیار    

  باور بھ جبر امت را فلج کرده است: – 2

اولین روز سال تحصیلی دانش آموزان را در حیاط جمع مثالی برای تقریب بھ ذھن: مدیر مدرسھ در  

تواند  خواند. آیا دانش آموز می دھد و مردودین را ھم می ھای پایان سال را ارائھ می کرده و نام قبولی

درس بخواند؟ این سرنوشت اوست. نھ کسی کھ قبول شده خواھد خواند و نھ کسی کھ مردود شده 

  خواھد خواند.

  اختیار داشتن انسان ھستند: آیات قرآنی دال بر

ھایی در ذھن مردم ایجاد  باور بھ جبر باوری است کھ امت را فلج ساختھ است. در این باور گمان 

شده است کھ ھمھ چیز پایان یافتھ است. خداوند بدبختی یا خوشبختی را برای انسان مقدر نموده است، 

  خیر:

  ی اول: آیھ

  )﴾44)فقَوُلاَ لھَُ قَوْلاً لَینِّاً لعَلََّھُ یتَذَكََّرُ أوَْ یخَْشَى(43طَغىَ( ﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ 

﴿ بھ سوى فرعون بروید كھ او بھ سركشى برخاستھ * و با او سخنى نرم گویید شاید كھ پند پذیرد یا 

  بترسد ﴾

  ( سوره طھ)

  آیھ دوم:

ا ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ) ﴾3كَفوُرًا ( ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ﴿ ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس﴾

  ( سوره انسان)

  او یا سپاسگزار است یا ناسپاس؛ چون او مختار است. 

  آیھ سوم:

  ) ﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ (

گرداند پس در كارھاى نیك   ت كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مىاى اس  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  بر یكدیگر پیشى گیرید﴾

  ( سوره بقره )

تواند با سرنشین عقبی صحبت کند و بھ او بگوید: بھ سمت راست بپیچ.  آیا مسافر داخل خودرو می 

  کدام راست؟ با راننده صحبت کنید.

  ﴿ وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا ﴾

  گرداند﴾  اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  و براى ھر كسى قبلھ﴿
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  شود: گردد؟ اگر آن را بھ خدا برگردانید در آیھ تناقض ایجاد می ضمیر ھو بھ کجا بر می 

  ﴿ فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ ﴾

  ﴿ پس در كارھاى نیك بر یكدیگر پیشى گیرید﴾

  ای نیستم، من کاره 

  ھَةٌ ﴾﴿ وَلِكُلٍّ وِجْ 

  اى است﴾  ﴿و براى ھر كسى قبلھ

  گرداند. ی خویش می انسان با اراده روی خود را بھ آن قبلھ 

  ای قدیمی است: نسبت دادن اشتباه بھ دیگران اندیشھ

یک موقعیت قاطعانھ از سیدنا عمربن خطاب 

وجود دارد. شرابخواری را نزد ایشان 

» حد را بر او اجرا کنید.«آوردند. گفت: 

باطل قدیمی است و انسان تمایل دارد 

اشتباھات خود را بھ دیگران نسبت دھد. از 

دانش آموزی کھ مردود شده بپرس چرا 

گوید: این استاد بھ ھیچ  ای؟ می مردود شده

کند. او گناھی ندارد.  وجھ منطقی رفتار نمی

گویی: من تنبل ھستم و  نطقی نیستند. برنامھ منطقی نیست. چرا نمیفقط استاد [مشکل دارد]. سؤالات م

خواھد اشتباھات خود را بھ دیگران نسبت دھد. کاملا مانند شتر  ام. ھمیشھ انسان می درس نخوانده

افتد.  کند کھ با این اشتباه بھ دام شکارچی می کند و فراموش می مرغ کھ سر خویش را در زیر شن می

گوییم؟ استعمار. ما یک جالباسی داریم کھ  ای ببینیم چھ می است. اگر در راه چالھ این بیماری رایج

کنیم.  آویزیم. استعمار، صھیونیست، امپریالیست... خیر، ما اشتباه می تمام اشتباھات خود را بر آن می

ه کردم. از اشتباھات ما، ما را بھ این روز افکنده است. جرأت نداریم. باید با جرأت بگویید: من اشتبا

گوید: خدا قبولی را برای من مقدر نکرد. چرا درس نخواندی؟  دانش آموزی کھ مردود شده بپرسید می

ی سرورت  گویی: من درس نخواندم. ھنوز زمان آن نرسیده است. این دستور خداوند و نقشھ چرا نمی

دھد، کارش را بھ  جام نمیافتد، وظایف را ان [یعنی خدا] است. ھر انسانی با یک کوتاھی در اشتباه می

گیرد و نوبت بھ پیامد کوتاھی، پیامد  کند و اسباب را بھ کار نمی دھد، احتیاط نمی درستی انجام نمی

  گوید: این خواست خدا بوده است. رسد می سھل انگاری، پیامد عدم استفاده از اسباب و پیامد نادانی می
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ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ( َ لاَ یَأمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ �َّ   ) ﴾28﴿ إنَِّ �َّ

  دھید﴾  دانید بھ خدا نسبت مى دھد، آیا چیزى را كھ نمی  ﴿ قطعا خدا بھ كار زشت فرمان نمى

  ( سوره اعراف)

کھ  دانم و بھ محض این یده میترین موضوع عق کنم و این موضوع را مھم برادران، من مبالغھ نمی 

گمان کنید ھمھ چیز بھ پایان رسیده است، بدبخت بدبخت است و خوشبخت خوشبخت است و امیدی 

  نیست و چرا عمل کنیم؟ و چرا اساسا امر؟ و چرا نھی؟

  وجود امر و نھی در قرآن دلیل اختیار است:

ه بگیریم، تقریبا شصت و سھ ی انسان را انداز گویم اگر عرض شانھ شما را بھ خدا واضح می 

ی آن دو دیوار شصت و سھ  سانتیمتر و ھشت میلیمتر است. حال دو دیوار درست کنیم کھ فاصلھ

ی  سانتیمتر و ھشت میلیمتر است. اگر این انسان در میان این دو دیوار راه برود دیوار راست بھ شانھ

گوییم: لطفا از سمت راست برو. آیا خراشد و سپس بھ او ب ی چپ او می راست و دیوار چپ بھ شانھ

جا سمت راستی وجود دارد؟ اگر راه اجبارا دو طرفھ باشد و ھیچ جایی ھم برای کنارکشیدن نباشد  آن

  آیا دستور شما معنایی دارد؟

دلیل را بشنوید: بھ محض وجود امر در قرآن کریم و بھ محض وجود نھی در قرآن کریم شما مختار 

  داشت. وجود نداشت امر و نھی ھرگز معنایی نمی شوید و اگر اختیار می

ا كَفوُرًا ( ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ) ﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ﴿ ما راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس﴾

  ( سوره انسان)

  ی چھارم: آیھ

  ) ﴾29یكَْفرُْ (﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْ 

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند ﴾

  ( سوره كھف)

  ) ﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ (

گرداند پس در كارھاى نیك   اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  ید﴾بر یكدیگر پیشى گیر

  ( سوره بقره )

  ی اصلی دال بر وجود اختیار: اما آیھ 
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  ی پنجم: آیھ

مْناَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلاَ آباَؤُناَ وَلاَ حَرَّ بَ الَّذِینَ مِنْ ﴿ سَیَقوُلُ الَّذِینَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ �َّ

عِنْدَكمُْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ لنََا إِنْ تتََّبعِوُنَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ  قَبْلِھِمْ حَتَّى ذَاقوُا بَأسَْناَ قلُْ ھَلْ 

  ) ﴾148تخَْرُصُونَ(

خواست نھ ما و نھ پدرانمان شرك   ﴿كسانى كھ شرك آوردند بھ زودى خواھند گفت اگر خدا مى

ى ھم كھ پیش از آنان بودند ھمین گونھ کردیم. كسان آوردیم و چیزى را [خودسرانھ] تحریم نمی  نمى

[پیامبران خود را] تكذیب كردند تا عقوبت ما را چشیدند. بگو آیا نزد شما دانشى ھست كھ آن را 

  گویید﴾  كنید و جز دروغ نمى براى ما آشكار كنید. شما جز از گمان پیروى نمى

  ( سوره انعام)

  ست؟ آیا این ارشاد خداوند بزرگ نیست؟آیا این آیھ کافی نیست؟ آیا این کلام خداوند نی 

  اراده است: جاھایی کھ انسان مجبور و بی

  شما مختار ھستید اما این مبحث نیاز بھ جزئیات دارد. شما در چھ چیزی مختار ھستید؟ 

  اراده است: انسان در زن یا مرد بودن مجبور و بی – 1

  

حقیقت مھم این است کھ شما مجبور و 

مجبورید؟ بھ کدام یک  مختارید. در چھ چیزی

از شما پیشنھاد شده کھ دوست دارید زن باشید 

یا مرد و وی خودش زن یا مرد بودن را 

تعیین نموده است؟ ھیچ کس. شما در زن یا 

اختیار ھستید آیا این گونھ نیست؟  مرد بودن بی

اراده ھستید. اما اگر  شما در این زمینھ بی

واھید خداوند پرده از راز این امر بردارد خ

گونھ قرار داده است. در امکان وجود  دید کھ ناگزیر باید ھمانی باشید کھ خداوند شما را بھ اجبار آن

ام برایم امکان نداشتھ  چیزی بھتر از این حالت برای شما وجود ندارد. یعنی بھتر از این کھ داده شده

ن شما خواھد بود و اگر برای است و اگر خداوند راز آن را برایتان بگشاید حکمت مطلق آن مرد بود

زن پرده برداشتھ شود حکمت مطلق آن این خواھد بود کھ زن باشد. بنابراین شما در زن یا مرد بودن 

  ای از خود ندارید. اراده
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  انسان در نسبت داده شدن بھ پدر و مادرش اختیاری از خود ندارد: – 2

  

  

  

  ندارید. اید؟ شما در تعیین پدر و مادر خود اختیاری کدام یک از شما پدر یا مادر خود را انتخاب نموده

  اختیار است: انسان در تعیین زادگاه خود بی – 3

چھ کسی در انتخاب مکان ولادت خود اختیاری دارد؟ شخصی در دمشق متولد شده است و شخصی  

  اختیارید. در شیکاگو. شما در تعیین زادگاه خود بی

  انسان در زمان تولد خود نیز اختیاری ندارد: – 4

جا وجود نخواھند  کدام از حاضران در این ایم و پس از صد سال ھیچ شده ما ھمھ در قرن بیستم آفریده 

اند. شما در تعیین زمان ولادت خود  داشت و در صد سال پیش نیز ھیچ کدام از این افراد حاضر نبوده

بی اختیار ھستید. در مرد یا زن بودن خود و در تعیین پدر و مادر خود و در تعیین مکان و زمان 

  ختیاری ندارید.ولادت خود ا

  انسان در تعیین قیافھ و شکل خود اختیاری ندارد: – 5

  

شما قد بلندی دارید. این زیباست. آیا در این 

اید. شما قد بلند نیستید. آیا  امر اختیاری داشتھ

اید؟ رنگ شما سفید است.  ای داشتھ شما اراده

شخصی دیگر سیاه پوست است. آیا او مختار 

ھای شما. شما  گیاست؟ شکل، رنگ، ویژ
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ی قوی دارید. شما درک بالا دارید. شما داوری عالی دارید.  سرعت بدیھھ گویی دارید. شما حافظھ

ھای شما بدون اختیار شما بھ شما داده شده است. شما در آن اختیاری  ھا و توانایی تمام ویژگی

     ندارید.

  ست:ی شما اوضاع کنونی شما بھترین اوضاعی است کھ شایستھ

ی موضوع بی اختیاری بدانیم این است کھ چیزی کھ خداوند برایتان  ترین چیزی کھ باید درباره مھم 

مقدر نموده یا خداوند شما را در آن حالت قرار داده است بھترین حالتی است کھ شاید بھ نفع شما باشد 

از رازھای آنان برداشتھ ھا در روز قیامت پرده  و شما در آن در امان باشید. بنابراین تمام انسان

  فرماید: کنند کھ می شود و ارتباط خود با خدا را با این آیھ خلاصھ می می

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ی پروردگار جھانیان است﴾ ﴿ و پایان نیایش آنان این است كھ ستایش ویژه

  ) 10( سوره یونس آیھ: 

کنید.  خی از سخنان است: اگر پرده از رازھا برداشتھ شود شما حقیقت را انتخاب میو این معنای بر 

شما در مرد یا زن بودن اختیاری ندارید و در انتخاب مادر و پدر و مکان و زمان ولادت و نیز 

  ھایتان ھیچ اختیاری ندارید. ویژگی

  انسان در مسائل امر و نھی تعبدی مختار است:

ود مختارید. خداوند بزرگ شما را بھ نماز دستور داده است. شما مختارید نماز اما شما در تکلیف خ 

توانید پایبند باشید یا نباشید. شما را بھ  بخوانید یا نخوانید. شما را بھ پایبندی امر فرموده است. شما می

چھ  راستگویی امر نموده چھ راست بگویید و چھ راست نگویید. شما را بھ عدالت ورزی امر نموده

منصف باشید و چھ بی انصاف باشید. بھ شما دستور داده بھ اطرافیان خود رحم کنید چھ شما رحم 

کنید و چھ سنگ دل باشید. شما را بھ نیکی بھ پدر و مادر امر نموده است؛ چھ بھ آنان نیکی کنید و 

این مسجد آمدید  چھ بدی کنید. شما در تکالیف خود مختارید. شما را بھ کسب علم امر نموده است. بھ

توانست بھ سمت کاباره برود آیا این طور  ی خود بمانید. حتی می توانستید نیایید و درخانھ و ھمھ می

  نیست؟ این یک حقیقت است و شما در آن مختارید. شما در تکالیف شرعی مختارید:

ا كَفوُرًا ( ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ) ﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ا راه را بھ او نشان دادیم خواه شاكر باشد و پذیرا گردد یا ناسپاس﴾﴿ م

  ( سوره انسان)
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  ) ﴾29﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ (

  ﴿ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند ﴾

  ( سوره كھف)

  ) ﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا (

  گرداند ﴾  اى است كھ وى روى خود را بھ آن [سوى] مى  ﴿ و براى ھر كسى قبلھ

  ( سوره بقره )

ا كَفوُرًا ( ا شَاكِرًا وَإمَِّ   ) ﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّ

  ﴿ ما راه را بھ او نمایاندیم؛ پس ھر كھ بخواھد بگرود و ھر كھ بخواھد انكار كند﴾

شد و  معنا می شما مختارید. اگر مختار نبودید پاداش و عقاب معنایی نداشت و بھشت و دوزخ بی   

  تکلیف و امانت بیھوده بود و اعمال شما بھ ھیچ وجھ ارزشی نداشت.

ای داشتھ باشید و خدای نخواستھ کسی ھفت تیر بھ روی شما بکشد و  اگر گوشی ھمراه بسیار پیشرفتھ

سوزد زیرا شما  دھید؟ دلتان می شی را بھ من بده. آیا شما گوشی را بھ او میبھ شما بگوید: این گو

  اید. مجبور بھ این کار شده

  ھدایت اختیاری مطلوب است نھ ھدایت اجباری:

    ی ما ایمان بیاوریم: خواست ھمھ خواھم سخنی بھ شما بگویم: اگر خداوند می می 

  ) ﴾99رْضِ كُلُّھُمْ جَمِیعاً (﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأَْ 

  آوردند﴾ خواست قطعا ھر كھ در زمین است ھمھ آنھا یكسر ایمان مى   ﴿ و اگر پروردگار تو مى

  ( سوره یونس )

اوردند. این کار بسیار ساده است. ھدایت اجباری  ی مردم ایمان می خواست ھمھ اگر پروردگار می 

  ادت بخش نیست.بسیار آسان است. اما این نوع ھدایت سع

  

اگر رئیس یک دانشگاه بیندیشد و بگوید: در 

صد قبولی را صد در صد خواھم نمود. ما 

ھای  شاء الله! چطور ممکن است؟ گفت: برگھ

پاسخ کامل را بین دانش آموزان پخش خواھم 

نمود و در سمت چپ علامت صد در صد را 

زده اند. ما دانش آموزان را در سالنی گرد 
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گوییم: فقط نام خود را بنویس و بیرون برو.  دھیم. بھ دانش آموز می ھا را بھ آنان می رگھآوریم و ب می

آورند. این موفقیت در  ی ممتاز می شوند و ھمھ نمره شود کھ تمام دانش آموزان قبول می نتیجھ این می

ارد. از نزد مردم چھ ارزشی دارد؟ ارزشی ندارد. این موفقیت از نظر دانش آموزان نیز ارزشی ند

  نظر رئیس دانشگاه نیز این پیروزی ارزشی ندارد. پس ھدایت اجباری ھیچ ارزشی ندارد.

اش را از  کند بینایی این مثال جالب را تصور کنید: اگر قرار باشد ھر کسی کھ بھ دختران نگاه می

ساسا این کنند. ملحد نگران چشم خود است. قدرتمندان ا کنند؟ چشم پوشی می دست دھد ملحدان چھ می

شوند. آیا این  کنند. قدرتمندان روی زمین و طاغوتیان صد در صد فرمانبری می گونھ اطاعت می

اطاعت از آنان، داوطلبانھ است. آنان مجبور ھستند. اگر خداوند بخواھد ما را مجبور بھ اطاعت کند 

راند و  ان را نھ پس میمسألھ ساده است. این اجبار بھ فرمانبری ھیچ ارزشی ندارد. فرقی ندارد و انس

گرداند این است کھ با اختیار بھ سوی الله برود و از او  راند. چیزی کھ انسان را والا می نھ پیش می

ی خود نزد الله بشتابد و از روی محبت فرمان او را ببرد. گویا خداوند بزرگ  فرمان برد و با اراده

  ز باشد:خواستھ ارتباط میان خود و بندگانش ارتباط محبت آمی

  ) ﴾54﴿ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ (

  ﴿ آنان را دوست مى دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند﴾

  ( سوره مائده )

گونھ  را این» نمود خواست تمام مردم را ھدایت می اگر خدا می«باید تمام آیاتی را کھ مفھومی مانند  

رساند. اما  گرداند و بھ خوشبختی نمی والا نمی بفھمید. این ھدایت اجباری ھرگز ارزشی ندارد. شما را

رساند این است کھ دختری از کنار شما بگذرد و بتوانید یک چشم  چیزی کھ شما را بھ خوشبختی می

ھایش بنگرید، اما بھ خاطر ترس از خدا و محبت بھ او و اطاعت از او چشم از دختر  سیر بھ زیبایی

توانید نماز نخوانید. زمستان است، ھوا  ترسم. شما می ھانیان میگویید: من از خداوند ج پوشید و می می

شنوید. جسم شما تمایل بھ خواب  بسیار سرد است، رختخواب نرم و گرم است و اذان صبح را می

خوانید. شما مختار ھستید.  دارید و وضو گرفتھ و نماز می دارد، ولی شما پتو را از روی خود بر می

ی خود  ر بروید. خواستھ است فرمانبرانھ بھ سوی او بروید. خواستھ با ارادهخواستھ است کھ با اختیا

  بھ سوی او بشتابید. خواستھ تا ارتباط شما با او ارتباط عشق و دوستی باشد.

  ی شکر: ی جبر و بنده بنده

د ی سپاسگزار و عبی ھا عباد یا عبید ھستند. عباد جمع ھست و عبد الشکر یعنی بنده بنابراین انسان 

ی خدا ھستند حتی ملحد و کافر و نافرمان و  ی جبر است. ھر دو بنده جمع است و عبد القھر یعنی بنده

ھای مغز لختھ  ای کھ خون در یکی از رگ معنای عبد یعنی بنده و در اختیار خداوند، در ھر لحظھ
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افتد و قدرت  شود، در حالی کھ در بھترین حالت زندگی قرار دارد، ناگھان فلج شده روی زمین می

ای کھ  ی مغزی. در لحظھ ی مغزی یا سکتھ شود: لختھ دھد و بھ شما گفتھ می تکلم را از دست می

ھا نامنظم رشد کنند و این بیماری است  کند و ھر گاه سلول ھا تنگ شود انسان احساس خفگی می رگ

اند. تومور بدخیم کھ کنند، در حالی کھ بسیار پیشرفت کرده  کھ زمینیان با آن دست و پنجھ نرم می

بیماری لاعلاجی است کھ تا کنون درمانی برایش پیدا نشده است. شما در اختیار خداوند ھستید. شما 

شناسد، بھ او روی  ی جبر ھستید. اگر انسان در این ھستی بیندیشد خداوند را می در این حالت بنده

آورد و کارھای نیک برای  بھ جا میخواند، عباداتش را  آورد، او را دوست دارد، کتابش را می می

  شود: دھد. این عبد جمع آن عباد می خدمت بھ خلق او انجام می

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً (   ) ﴾63﴿ وَعِباَدُ الرَّ

  اند كھ روى زمین بھ نرمى گام برمى دارند﴾  ﴿ و بندگان خداى رحمان كسانى

  ( سوره فرقان)

مٍ لِلّْعَبِیدِ ﴾﴿ وَمَا رَ    بُّكَ بظَِلاَّ

  ﴿ و پروردگار تو بھ بندگان [خود] ستمكار نیست﴾

  ) 46( سوره فصلت آیھ: 

  ی شکر] است. ی جبر] و عباد جمع عبدالشکر [بنده پس عبید جمع عبد القھر[بنده 

را داشت. اگر خداوند بندگانش  داشتید عمل شما ھرگز ارزشی نمی شما مختارید. اگر اختیار نمی

کرد مجازات بیھوده  شد. اگر آنان را مجبور بھ نافرمانی می مجبور بھ اطاعت کند پاداش بیھوده می

کرد نشان از ناتوانی است. خداوند بندگان را با اختیار  شد. اگر آنان را بھ حال خودشان رھا می می

ل اندک پاداش فراوان امر و با ھشدار نھی نموده است و آنان را تکلیف آسان داده است و در ازای عم

  بخشیده است.

آیا رفتن ما بھ شام بھ خاطر قضا و قدر الھی است؟ گفت: «مردی از امام علی رضی الله عنھ پرسید: 

شد و پاداش و  بود در این صورت وعده و وعید باطل می وای بر تو، اگر قضا و قدر حتمی می

و با ھشدار نھی نموده است و آنان را  گشت. خداوند بندگان را با اختیار امر مجازات بیھوده می

تکلیف آسان داده و تکلیف سخت نداده است و در ازای عمل اندک پاداش فراوان بخشیده است و از 

  »روی ضعف نافرمانی نشده و از روی جبر اطاعت نگشتھ است.
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  موقعیت علمی آیاتی کھ ظاھر آنان جبر و اجبار است:

ای را کھ یک بار  برخی از آیات نیازمند یک عالم است. آیھ برادران، برخی اوقات انسان در فھم 

  خواند، شاید ابعاد دقیق آن را نفھمد. از جملھ این آیھ: می

  ) ﴾13وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ 

دادیم، لیكن سخن من محقق   خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  ی جنیان و آدمیان پر خواھم کرد﴾ گردیده كھ ھر آینھ جھنم را از ھمھ

  ( سورة السجدة )

کنید من شما  ن من، آیا شما گمان میظاھر آیھ معنای ترسناکی دارد. اما حقیقت آیھ این است: ای بندگا 

خواستم شما را مجبور کنم تنھا شما را بر ھدایت اجبار  ام. اگر می را در اعمالتان مجبور نموده

ساختم و اگر  کردم. اگر امکان داشت شما را مجبور بھ کاری کنم شما را در ھدایت مجبور می می

داشتیم و امانت را  خواستیم تکلیف را از شما بر می گرفتیم و اگر می خواستیم اختیار را از شما می می

نمودیم و ھویت شما را بھ عنوان  گرفتیم و رسالت تکلیف شده بر شما را لغو می از شما پس می

پذیرم.  کردیم. گفت: ای پروردگار من، من آن را یعنی امانت می ای مکلف از شما سلب می آفریده

  وقتی پروردگار فرمود:

نسَانُ مِنْ ناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ ﴿ إنَِّا عَرَضْ    ﴾ھَا وَحَمَلھََا الإِْ

ھا عرضھ كردیم، پس از برداشتن آن  ھا و زمین و كوه ﴿ ما امانت [الھى و بار تكلیف] را بر آسمان

  شدند و[لى] انسان آن را برداشت﴾سر باز زدند و از آن ھراسناك 

  ) 72( سوره احزاب آیھ: 

داشتیم و  خواستیم تکلیف را از شما بر می گرفتیم و اگر می خواستیم، اختیار را از شما می اگر می 

گرفتیم و  کردیم و امانت را از شما پس می ای مکلف از شما سلب می ھویت شما را بھ عنوان آفریده

خواستیم شما را مجبور کنیم تنھا شما را بر  نمودیم و اگر می ا را لغو میرسالت تکلیف شده بر شم

  کردیم: ھدایت اجبار می

  ) ﴾13﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا 

  دادیم﴾  خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  ( سوره سجده )

ھا  از سوی الله نیست، بلکھ از روی اختیار شماست و بھ خاطر آن ولی اعمال شما بھ دلیل جبر 

  مواخذه خواھید شد و بھای بالایی را خواھید پرداخت.
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  ) ﴾13لنَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَا

دادیم، لیكن سخن من محقق   خواستیم حتماً بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  ی جنیان و آدمیان خواھم آكند﴾ گردیده كھ ھر آینھ جھنم را از ھمھ

  ( سوره سجده )

ترین چیزی  این پاداش عمل آنان و مجازات جرم آنان و سزای دشمنی آنان است. بھ ھمین دلیل مھم 

ترین مثال و  ھ باید بھ آن باور داشتھ باشید این است کھ گناھتان را بھ دیگران نسبت ندھید. روشنک

بلکھ مثال معروف در این باره این است: دانش آموزی ھرگز درس نخوانده و طبعاً موفق ھم 

ت گوید: این خواست خدا بوده است. خداوند بزرگ قبولی را قسم شود می شود. وقتی مردود می نمی

خندید؟ این سخن وی پذیرفتنی نیست. متاسفانھ این  من نکرده است. سبحان الله! آیا بھ این سخن او نمی

گوید: خداوند مرا  خوانی؟ می گویید: چرا نماز نمی سخن مسلمانان امروزی است. بھ یکی از آنان می

است. تمام گناھان و تمام ھدایت ننموده است. چرا پایبند نیستی؟ خداوند ھدایت را برایم مقدر ننموده 

  فرماید: دھد. خداوند بزرگ می ھایش را بھ خداوند بزرگ نسبت می ھا و تمام کوتاھی نافرمانی

كُمْ ﴾ باَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدْوَّ ّ�ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

ھاى آماده بسیج كنید تا با این [تداركات] دشمن خدا و  د از نیرو و اسب﴿ و ھر چھ در توان داری

  دشمن خودتان را بترسانید ﴾

  ) 60( سوره انفال: 

اند اما ما برای مقابلھ با آنان آماده نیستیم. سلاح پیشرفتھ بر ضد ما ساختھ  آنان بر ضد ما بسیج شده 

ل خود و سبک زندگی شان وا داشتھ اند. این یعنی اند و تمام جھانیان را بھ پیروی از فرھنگ و ابتذا

جھانی شدن، دقیق ترین مفھوم برای جھانی شدن یعنی یک حکومت بسیار قوی فرھنگ و انحراف و 

ابتذال خود را بر تمام جھان تحمیل کند. کوتاھی از ماست. آنان بر ضد ما تدارک دیده اند و در 

  روز روشن نیز خوابیم.کنند، در حالی کھ ما در  تاریکی شب کار می

من امیدوارم کھ شخص مسلمان در این فکر نباشد کھ اشتباه خود را بھ دیگری نسبت دھد. اگر بیشتر 

بھ این موضوع بپردازیم بیشتر اشتباھات فرزندان از شما پدران است. ای معلم، بیشتر اشتباھات 

تھ باشید و شجاع باشید. بگویید: دانش آموز از توست. از قبول مسئولیت شانھ خالی نکن. جسارت داش

من اشتباه کردم. اشتباھات من در تربیت فرزندانم آنان را بھ این روز انداختھ است. این یک موقعیت 

  شجاعانھ است. جسارت در این است کھ اشتباھات خود را گردن بگیرید.
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  ) ﴾13لُ مِنيِّ لأَمَْلأَنََّ جَھَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ(﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتیَْناَ كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْ 

دادیم لیكن سخن من محقق   خواستیم حتما بھ ھر كسى [از روى جبر] ھدایتش را مى  ﴿ و اگر مى

  گردیده كھ ھر آینھ جھنم را از ھمھ جنیان و آدمیان پر خواھم کرد﴾

  ( سوره سجده )

داند و دانستن او  دھد می داند. آنچھ آشکارا روی می کھ خداوند می یقتی را گفت و آن اینناگزیر باید حق 

  علم آشکار است و از روی اجبار نیست.

  کند... خداوند ناتوانی را سرزنش می

برادران، پیامبر صلی الله علیھ وآلھ وسلم در 

حدیثی بسیار مھم کھ مفھومی مھم و سرنوشت 

  فرماید: ساز دارد، می

َ یلَوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ... ))   (( إِنَّ �َّ

((بی گمان خداوند ناتوانی و ضعف را 

  كند)) نكوھش می

شوید. چیزی در اختیار نداریم. تمام  تسلیم می 

شد. دشمنان ما قوی ھستند. این اشتباه بزرگی 

  است.

َ یَلوُمُ عَلىَ الْعَجْزِ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ بِالْكَیْ  سِ ـ فكّر، دبِرّ، خذ بالأسباب، تحرك، استعن با�، ولا (( إنَِّ �َّ

ُ، وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   تعجز ـ فإَِذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ: حَسْبيَِ �َّ

كند. برو كار كن، بیندیش، برنامھ بریز، از اسباب  ((بی گمان خداوند ناتوانی و بیكاری را ضعف می

كرد و از  ی بجو، احساس ناتوانی نکن. ھرگاه چیزی بر تو غلبھاستفاده کن، حرکت کن، از خدا یار

  ، بگو: خداوند مرا کافیست و او بھترین تکیھ گاه است)) اش برنیامدی عھده

  [ ابو داود واحمد ]

  چھ وقت باید بگویید: خداوند مرا بس است و بھترین تکیھ گاه است؟ وقتی بھ مشکلی برخوردید. 

ُ، وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   (( فَإِذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ: حَسْبيَِ �َّ

، بگو: خداوند مرا کافیست و او بھترین تکیھ  اش برنیامدی كرد و از عھده ((ھرگاه چیزی بر تو غلبھ

  گاه است))
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من قبول  کند: خداوند نخواستھ مثال اول: دانش آموزی اصلا درس نخوانده است. شروع بھ سخن می 

شوم. این گناه است. خداوند موفقیت را قسمت من ننموده است. این گناه است. استاد با این سؤالات بھ 

ام. این موقعیت علمی و  ام، بنابراین قبول نشده ما ظلم کرد. این گناه است. بگو: من درس نخوانده

شما و امتحان بیماری ناگھانی  موضع ایمانی و اخلاقی است، اما اگر بسیار زیاد درس بخوانید و میان

  رخ دھد اکنون [بگو]:

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ))   (( فَإِذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ: حَسْبيَِ �َّ

، بگو: خداوند مرا کافیست و او بھترین تکیھ  اش برنیامدی كرد و از عھده ((ھرگاه چیزی بر تو غلبھ

  گاه است))

شما «کنند. گفت:  د کھ در حج دست تکدی بھ سوی مردم دراز میسیدنا عمر گروھی از مردم را دی 

ای  گفتید. توکل کننده کسی است کھ دانھ کھ ھستید؟ گفتند: ما توکل کنندگان بھ خداییم. گفت: دروغ می

  ».را بر روی زمین افکند و سپس بھ خدا توکل کند

ای کھ گویی  توکل کنید بھ گونھاسباب را بکار بگیرید بھ طوری کھ گویی ھمھ چیز است و بھ خداوند 

  اسباب ھیچ ارزشی ندارد. این ایمان است. ایمان یعنی استفاده از اسباب، ایمان:

ةٍ ﴾ ن قوَُّ ا اسْتطََعْتمُ مِّ   ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ

  ﴿ و ھر چھ در توان دارید از نیرو بسیج كنید ﴾

  ) 60( سوره انفال: 

  :فقر تنبلی، فقر قضا و قدر و فقر انفاق

ایمان این است کھ کارتان پیشرفت کند و تخصص شما رشد کند و تجربھ تان زیاد گردد. ایمان یعنی  

ھای زندگی باشید و بعد از آن بگویید: خداوند مرا بس است و  کھ در زندگی دنبال کم و کاستی این

در الھی شوید. الله ھای لازم در حد توان تسلیم قضا و ق بھترین تکیھ گاه است. پس از انجام تمام تلاش

ی کامل از اسباب است. در غیر این صورت  و تقدیر او. تسلیم قضا و قدر شدن پس از استفاده

توانم بگویم و ترسی از گفتن ندارم: برخی از فقرا بھ دلیل تنبلی فقیر شده اند. کارشان را بھ  می

کنند. تلاش ندارند.  عرضھ میکنند. کالاھای بسیار بی کیفیت  دھند. خلف وعده می درستی انجام نمی

دستاورد ندارند. پیگیر کارھا نیستند. حساب و کتاب ھایشان دقیق نیست، بنابراین طبیعی است کھ فقیر 

شوند. این فقر ناشی از تنبلی است. نھ کار درستی و نھ دستاوردی و نھ راستگویی و نھ امانت داری 

ھای دقیق، طبیعتا در این  و نھ حساب کتاب ی پاک و خوب و نھ توجھ بھ طرف مقابل و نھ معاملھ

گردانند. دوستش  شود و مشتریان از این فروشگاه تجاری روی بر می صورت مغازه ورشکست می

گوید: برادر، این جا روزی ندارد. خداوند برایم روزی مقدر نکرده است. این یک توجیھ خنده دار  می
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ھا  رم خوششان نیامده و رفتھ اند و بھ دیگر مغازهام و مردم از این کا است. بگو: من کوتاھی کرده

  کنند. این فقر ناشی از تنبلی است. مراجعھ می

کند. این بیماری باعث  نوعی فقر مقدر نیز وجود دارد. خداوند شخصی را با یک بیماری امتحان می

  شود وی نتواند درآمد فراوانی داشتھ باشد. این فقر ناشی از قضا و قدر الھی است. می

سیدنا ابوبکر فقیر شد، اما فقر وی ناشی از انفاق بسیار بود. ای ابوبکر، چھ چیزی برای خود و 

ای؟ گفت: خدا و رسولش را. پس نوعی فقر تنبلی داریم و نوعی فقر ناشی از  خانواده ات باقی گذاشتھ

م مذموم و ناپسند قضا و قدر و نوعی فقر ناشی از انفاق اموال. فقیر ناشی از فقر تنبلی در میان مرد

است. فقیر ناشی از فقر قضا و قدر معذور است و فقیر ناشی از انفاق اموال در میان مردم محبوب 

  است.

باری در یک کنفرانس اسلامی بزرگ در مالزی بودیم. سخنرانی نمودم. روی سخنم با کشورھای 

د را بھ قضا و قدر نسبت عرب بود. سخنان دردناکی بود. گفتم: شما در کشورھای خود اشتباھات خو

گویید: خداوند برای این امت پیروزی را مقدر  دھید و این باعث عقب ماندگی شما شده است. می می

آید، بلکھ با کار و تلاش بھ دست  نفرموده است. منتظر پیروزی باشید. یاری و موفقیت با انتظار نمی

  آید: می

ن قُ  ا اسْتطََعْتمُ مِّ باَطِ الْخَیْلِ ﴾﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ ةٍ وَمِن رِّ   وَّ

  ھاى آماده بسیج كنید﴾ ﴿و ھر چھ در توان دارید از نیرو و اسب

  ) 60( سوره انفال: 

  استفاده از اسباب شرعاً و عقلاً ضروری است:

اما سبک مسلمان امروزی پذیرفتنی نیست. 

کند. سیدنا عمر دید شخصی شتری  کاری نمی

ای برادر؟  کنی چکار می«گر دارد. گفت: 

کنم. گفت: آیا بھ ھمراه  گفت: برایش دعا می

  »کنی؟ دعا دارو ھم استفاده می

آیا بھ ھمراه دعا «از اسباب استفاده کنید. 

  »کنی؟ دارو ھم استفاده می

پردازد ولی خودرو  گاھی مسلمان بھ سفر می

رعت بالا حرکت کند. در حالی کھ مشکلات فراوانی در آن وجود دارد. با س خود را معاینھ نمی

گوید: سبحان الله! این قضا و قدر الھی  شود. می کند. ترمزھایش ایراد دارد بنابراین دچار سانحھ می می
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بوده است. خیر، این سزای کوتاھی شماست. قضا و قدر چیزی دیگر است. وقتی خودرو را چک 

آنگاه بگویید: ای خدا بر ھا را چک کنید و ھمھ چیز خودرو را بررسی کنید  کنید، ترمزھا و لاستیک

ای اتفاق افتاد این اتفاق حاصل قضا و قدر است. مبادا  تو توکل نمودم. اگر بنا بھ حکمتی والا سانحھ

ی اشتباھات خود را بھ عنوان قضا و قدر محسوب نمایید. نتایج اشتباھات شما ناشی از  کھ نتیجھ

اسباب موجود استفاده کرده باشید و بر  ھای شماست. قضا و قدر پس از آن است کھ از تمام کوتاھی

  پروردگار بزرگ توکل نموده باشید و آنچھ پس از این اتفاق افتد دیگر قضا و قدر خواھد بود.

    این بحث را در درس آینده ادامھ خواھیم داد.

  موضوع علمی:

جایگاه خاصی کند، اما این دانشمند نزد من  غرب بھ یک دانشمند فیزیک بھ نام انیشتین افتخار می 

ھر انسانی احساس نکند در این ھستی «دارد. او آلمانی است. دلیل این امر این است کھ گفتھ است: 

ھا  ای بخشنده تر از تمام بخشنده ی دانایان، بخشنده ھا، علمی داناتر از ھمھ ی قدرت قدرتی بالاتر از ھمھ

  »زنده است اما در حقیقت مرده است.ی حکیمان وجود دارد، آن انسان گرچھ  و حکیمی بالاتر از ھمھ

  ی نسبیت: نظریھ – 1

ی نسبیت کھ جھان فیزیک را متحول نمود چھ مضمونی  این سخن زیبا از این دانشمند صاحب نظریھ 

  دارد؟

کند کھ سرعت مطلق در ھستی سرعت نور است. سرعت نور تقریبی است. در  این نظریھ تاکید می

ی ما شصت دقیقھ است. شش را در سھ ضرب کنید  یماید. جلسھپ ھزار کیلومتر می 300یک ثانیھ 

کنیم. و صفر  شود ھجده. ھر دقیقھ شصت ثانیھ است. ما سیصد ھزار یعنی پنج صفر حاصل می می

شصت ھم وجود دارد. ھجده با شش صفر در مقابلش. سرعت نور در این درس ھجده میلیون کیلومتر 

ه میلیون کیلومتر طی کرده است. این دانشمند سرعت ی زمانی این درس ھجد است. نور در بازه

مطلق را در جھان کشف نمود. این سرعت تقریبی نور است. در ھر ثانیھ سیصد ھزار کیلومتر 

شود. این ساعت اگر بتوانیم با سرعت نور برویم  پیماید. اکنون ھر چھ با سرعت نور برود نور می می

شود و ھر جسمی کھ با این سرعت برود  تبدیل بھ نور می دھد و ھای خود را از دست می تمام ویژگی

  شود. تبدیل بھ نور می
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  زمان بعد چھارم اشیا است: – 2

  

اگر یک نقطھ را مستقیم بھ حرکت در 

بیاوریم. حداقل مفھوم در ھندسھ نقطھ است. 

اگر حرکت مستقیم انجام شود یک خط مستقیم 

گیرد. اگر خط مستقیم ادامھ یابد  شکل می

شود. این خط است. اما این  تشکیل می سطح

سطح است. اگر سطح را مستقیم حرکت دھیم 

شود. این حجم را اگر حرکت  حجم تشکیل می

گیرد. در تعریف زمان  دھیم زمان شکل می

گفتھ اند: بعد چھارم اشیا زمان است. این میز ھم طول دارد و ھم عرض و ھم ارتفاع. این میز پس از 

کند. تغییر رنگ بعد چھارم است. بعد از بیست سال این مکان زبرتر از  ییر میبیست سال رنگ آن تغ

ی زیاد رنگ آن  ھای بناھای قدیمی با استفاده شود کھ بخواھد دست روی آن حرکت کند. پلھ آن می

کنید کھ نخ بر روی آن  را در حالی مشاھده می 1930رود و چرخ خیاطی استفاده شده از سال  می

  ده است.گودی ایجاد کر

شود. این پیراھن وزن دارد. ابعاد دارد.  زمان بعد چھارم است. با حرکت و استفاده تغییراتی ایجاد می

کند و تمام تغییرات  رود و رنگ آن تغییر می پوشید در برخی از جاھا وا می وقتی پنج سال آن را می

     د.گیرد. ھمھ چیز وزن دار بر اثر زمان بعنوان بعد چھارم اشیا صورت می

  ھا: جمادات، گیاھان و حیوانات و انسان – 3

  کند. این جماد است. بھ ھمین مناسبت جماد دارای وزن است و سھ بعدی و مکانی را اشغال می 

  کند. گیرد و سھ بعدی است اما رشد می گیاه چیزی است کھ جا می

رود. اما جانور راه  نمی کند. گیاه راه رود و رشد می گیرد و سھ بعدی است و راه می حیوان جا می

کند. پسر شما قد کوتاه تری  گیرد. سھ بعدی است. مانند گیاه رشد می رود. انسان وزن دارد. جا می می

کند. ویژگی منحصر  کند و فکر می شود. حرکت می از شما دارد. در ھجده سالگی از شما قد بلندتر می

  بھ فرد شما اندیشھ است.

  شود: ند تبدیل بھ نور میھر چھ ھمپای نور حرکت ک – 4

شود. این کاملا روشن  ی نسبیت این است کھ ھر چھ ھمپای نور حرکت کند تبدیل بھ نور می نظریھ 

ی  ی نوری ھستیم. گیرنده است. در این درس یک نکتھ وجود دارد. این منبع نور است. ما گیرنده

ر بر ثانیھ است. اگر تصور کند کھ سرعت آن سیصد ھزار کیلومت ھای نورانی صادر می نوری موج
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ایم و از نور سبقت بگیریم با چشم خود جنگ بدر را  کنیم کھ خودرویی سریعتر از نور سوار شده

گردد و  خواھیم دید. این از نظر علمی ثابت شده است. اگر از نور سبقت بگیریم زمان بھ عقب بر می

م. اگر ھمزمان با نور حرکت کنیم بینی با چشم جنگ بدر و احد و خندق و قادسیھ و یرموک را می

گراید.  ماند. اگر از زمان عقب بیفتیم زمان بھ کندی می ایستد. این صحنھ تا ابد باقی می زمان می

  ساعت در زمان خارجی ھزار سال است.

  ی علمی نظریھ نسبیت در قرآن: سابقھ -5

ای کھ  ھ این ابرنظریھک در پنجمین کنفرانس اعجاز در مسکو موضوع بسیار مھمی مطرح شد. این 

  ی : انیشتین آن را کشف نمود در برخی از آیات قرآن آمده است، آیھ

ا تعَدُُّونَ (   ) ﴾47﴿ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  شمرید﴾ یک روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آنچھ مى   ﴿ و در حقیقت

  ( سوره حج )

برند. ماه ھر سی روز یک بار دور  ھا بودند. آنان سال قمری را بھ کار می اطبان این آیھ عربمخ 

چرخد. اگر مرکز ماه و مرکز زمین را بھ دست بیاوریم و خطی میان آن دو بکشیم، این خط  زمین می

چرخد. خط میان مرکز زمین و ماه برابر با شعاع  چیست؟ ماه ھر سی روز یکبار دور زمین می

  ای است کھ مدار ماه بھ دور زمین است. دایره

ی  ی شعاع دایره ی ماه بھ اضافھ آیا ممکن است طول این خط را بھ دست آوریم؟ طبیعتا، شعاع دایره

ای است کھ مدار ماه بھ دور زمین  شود. این خط شعاع دایره ی مسافت میان آن دو می زمین بھ اضافھ

کنیم محیط  آید. در سھ فاصلھ چھارده (پی) ضرب می دست میکنیم و قطر بھ  بوده و در دو ضرب می

آید.  آید. در ھزار، ھزار سال بھ دست می کنیم، سال بھ دست می آید. در دوازده ضرب می بھ دست می

گیریم با شعاع ماه با مسافت میان  ی زمین می ی مدار ماه پیرامون زمین کھ از شعاع دایره شعاع دایره

شود. در دوازده سال و  محیط حاصل می 14/3کنیم. قطر، ضرب در عدد پی  آن دو در دو ضرب می

کند و بھ سادگی  در ھزار ھزار سال. یکی از دانش آموزان امروز آن را با ماشین حساب حساب می

ھای امروز کنیم سرعت دقیق و نھ تقریبی نور  قابل حل است. این عدد گواه است. اگر تقسیم بر ثانیھ

ھ دویست و نود و نھ ھزار و ھفتصد و پنجاه و دو کیلومتر است. مسافتی کھ ماه در آید ک بھ دست می

پیماید؛ زیرا سرعت نور با ثانیھ  پیماید نور در یک روز می گردش بھ دور زمین در ھزار سال می

  گردد. ھای روز تقسیم می شود، بنابراین بر ثانیھ محاسبھ می
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ا تعَدُُّونَ (﴿ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْ    ) ﴾47فِ سَنَةٍ مِمَّ

  شمرید﴾ یک روز [از قیامت] نزد پروردگارت مانند ھزار سال است از آنچھ مى   ﴿ و در حقیقت

  ( سوره حج )

ای از آن را برایتان گفتم و این بحث در پنجمین  این بحث بیش از ھشتاد صفحھ است، اما من خلاصھ 

دھند، مطرح شد. بنا بھ حکمتی  نی کھ شعار (بی خدایی) میکنفرانس برگزار شده در پایتخت ملحدا

  والا باطل چنان است کھ خداوند فرموده است:

  ﴿ الْباَطِلَ كَانَ زَھُوقاً ﴾

  ﴿ آرى باطل ھمواره نابودشدنى است﴾

  ( سوره اسراء )

  باطل از بین رفت و کنفرانسی در مسکو با موضوع اعجاز علمی برگزار گردید. 

   

 


